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  چكيده 

كه شخص  است) آفاقي( يا بيروني) انفسي( رخدادي دروني ترين معناي آن، به عام ،»ديني ي هتجرب«
با  دين ي هفلسفاما در  .راي شخص واجد اهميت و معناي ديني استگذراند؛ رخدادي كه ب ازسرمي

كه است اي  تجربهديني، به معناي خاص،  ي هتجرب :يمديني سروكار دار ي همعناي محدودتري از تجرب
يا موجودي ( اي كه شخص در آن حضور خدا تجربه ؛بنابه تلقي صاحبِ آن، آگاهي تجربي به خداست

الجمله  را في »ديني ي هقول به اصالت تجرب« .كند ه احساس يا ادراك ميواسط نحو بي را به) الوهي
 ي هيا بازسازي نظري باورهاي ديني بر مبناي تجرب/ توان ديدگاهي دانست كه قائل به توجيه و مي

اين رأي به طرح دو معناي  ي هاي مختصر به زمينه و تاريخچ پس از اشاره اين مقالهدر  .ديني است
سپس ضمن گزارشي كوتاه از آراي دو . م پرداختيديني خواه ي هاصالت تجرب متفاوت قول به

ديني را در يكي از  ي هم اصالت تجربيكوش مي )شلايرماخر و جيمز( مؤسس مهم اين ديدگاه
عرضه ، در آراي سوئينبرن و آلستون، اش هاي فلسفي صورتبندي - ترين و احتمالاً مهم - ترين  رايج
. مدرن تلقي كرد ي هديني را بايد واكنشي ديندارانه به نقد دين در دور ي هربقول به اصالت تج .ميكن

هاي معرفتي مدرنيته، و در صدر آنها محوريت  اين رويكرد كوشيده است كمابيش به معيارها و ارزش
اند  طرفداران اين رويكرد از يك طرف مرزهاي مفهوم تجربه را بسط داده. داشتن تجربه، وفادار بماند

هاي  توجه به اين تمايزها و تفاوت. اند هاي متفاوتي از منزلت تجربه داشته طرف ديگر تلقي و از
تر  مفهومي ضمن كمك به فهم بهتر اين جريان مهم فكري، قضاوت در باب اين رويكرد را دقيق

  .خواهد ساخت
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  ها و تمايزها تعريف: مقدمه
بسياري از مؤمنان در شرح احوال خويش از  توحيديدر اديان  ويژه بهدر تمام اديان و  تقريباً
نحوي  ها به اند كه در مواقع خاصي برايشان پيش آمده و اين تجربه هايي سخن گفته تجربه

اي  ن و مكان خاصي نه فقط مشغلهبه اين معنا كه شخص در زما. مضمون ديني داشته است
گذرانده كه به اعتقادات ديني او ربط  را از سر حي و حاضرفكري بلكه رخدادي  - ذهني

هاي ديني وي  هدايتي از سوي خدا يا پاسخي الهي به دغدغه - بنابه تلقي خودش - داشته يا 
خويش  فاتاعترادر ) م430( اي را اگوستين مشهوري از چنين تجربه ي هنمون. بوده است
  :آورده است

آوردم  ديدم و در كمال بينوايي فغان برمي هنوز خود را در اسارت گناهان مي
دهم؟ چرا حالا نه؟ چرا در همين  "فردا"، "فردا" ي هبه كي بايد وعد تا«

چنين استنطاق  خود را اين »؟لحظه به گناهان كريه خود پايان ندهم
امان اشك  زد و بي ر دلم موج ميترين اندوه د ترين و گزنده تلخ. كردم مي
صاحب . مجاور آواز كودكي به گوشم رسيد ي هثنا از خانأدر همين . ريختم مي

بردار و بخوان، «: سرود تكرار چنين مي دانم اما به آن آواز دختر بود يا پسر نمي
سربرداشتم و كوشيدم دريابم اين كلمات در كدام بازي . »بردار و بخوان

از گريستن دست . شود، اما چيزي به خاطر نياوردم يكودكانه خوانده م
برداشتم، به پا خاستم و به خود گفتم اين بايد فرماني الهي باشد كه مرا امر 

كند تا كتاب مقدس را بگشايم و نخستين عباراتي را كه در برابر ديدگانم  مي
ر طو داستان آنتوني را به خاطر آوردم كه يك بار به. شوند بخوانم ظاهر مي

شد  اتفاقي به كليسا داخل شد و در همان هنگام عباراتي از انجيل قرائت مي
شتابان به جايي كه آليپيوس نشسته ]  [...كه او آنها را الهامي از غيب دانست

هاي پولس  بود بازگشتم؛ زيرا به هنگام ترك آن محل كتابي را كه حاوي نامه
در سكوت، نخستين عبارتي را . آن را برگرفتم و گشودم. گذاشته بودمبود، جا 

نه با عيش و نوش، نه با شهوت و : كه در برابر چشمانم ظاهر شد خواندم
مسيح مسلح كن؛  يها، بلكه خود را با عيس اسراف، نه با مشاجرات و حسادت

 ي هديگر تمايلي به ادام. بيش از اين به جسم و شهوات جسماني نينديش
را به محض آنكه به پايان اين عبارات خواندن نداشتم و لزومي هم نداشت؛ زي
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يكباره محو و نابود  گويي قلبم از نور يقين لبريز شد و تاريكي شك به رسيدم
   1.گشت

  ي هداستان نسبتاً مشهور توب. آوريم مشابه بعدي را از سنت عرفاني اسلام مي ي هنمون
او را در  كه رئيس گروهي از راهزنان بوده و عطار حكايت) ق187( عياض بن فضُيل
  :آورده است الاولياءةتذكر

هر چه از راهزني به دست . نقل است كه در ابتدا به زني عاشق شده بود
. وي رفتي و در هوس او گريستيو گاه گاه پيش . آوردي، به وي فرستادي

  الم يأنِ: خواند در ميان كاروان يكي اين آيت مي. گذشت تا شبي كارواني مي
 ي هآيا وقت آن نيامد كه دل خفت ع قلوبهم لذكر االله؟للّذين آمنوا انَ تَخش

و ! آمد !آمد«: گفت. شما بيدار گردد؟ـ چون تيري بود كه بر دل فضيل آمد
جمعي . نهاد اي     قرار رو به خرابه سرآسيمه و خجل و بي. »نيز از وقت گذشت

ه چون رويم؟ ك: بعضي گفتند. كه بروند خواستند. كاروانيان فرود آمده بودند
و از شما . بشارت شما را كه او توبه كرد«: فضيل گفت. فضيل بر راه است

    2.گريست رفت و مي پس مي. »گريزيد مي] از وي[گريزد چنان كه شما مي
است كه به قلم ) ق736- 659( الدوله سمناني علاء ي هنام تديگر از سرگذش ي هنمون

اي به دنيا آمده بود كه  خانواده نويسد كه چون در وي در شرح احوال خويش مي. خود اوست
اند، از همان ابتداي نوجواني دوست داشته كه در  به امور دولتي و ديواني اشتغال داشته

شاه به خدمت خالصانه  از همين رو نزديك به ده سال در دربار ارغون. ملازمت بزرگان باشد
فزايد كه از شدت علاقه ا و مي( اي كه رفته رفته مقرب سلطان شده بود گونه مشغول بوده به

  ):مانده است به خدمت گاهگاه از اداي فرايض نيز بازمي
هجري ارغون و ديگر شاهزادگان مغول از  638تا آنگاه كه به سال  ... 

پذيرفتن اسلام توسط سلطان احمد تگودار برنجيدند و با او به جنگ 
غون در اين با ار - بيست و چهار پنج سال بيشتر نداشتمكه - من نيز. شتافتند

جنگي كنم كه : جنگ همراهي كردم و از روي غرور جواني با خود گفتم
  .  شاه افتد ي هپسنديد
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چون در نزديكي قزوين سپاه ارغون به لشكر سلطان احمد رسيد، من نيز 
فراديد آمد و  1در اين هنگام زاجري حقاني. تكبير گفتم كه حمله برم

حجاب از پيش چشمانم برداشته شد  كه چنان. اي در باطن من پيدا شد داعيه
و جمال آخرت و آنچه در اوست به من نموده شد و من نتوانستم در 
زدوخورد دو سپاه شركت جويم، متحير بر جاي خود ماندم و آن داعيه 

ب باطنم بود تا فردا چاشتگاه كه چون بر سر خوردن رفتم چنان مصاح هم
چنانكه نه تنها به ملازمت . باقي بودزاجر حقاني ناپيدا شد اما اثر آن در جانم 

سلطان هيچ رغبتي نداشتم بلكه ملالتي نيز در من از خدمت دستگاه ارغون 
قضاء طاعاتي كه نكرده بودم افتادم و احتراز از  ي هبه انديش. گشت پديدار مي

  2.گناه و معصيت را بر خود واجب دانستم
طور كلي  به »ديني ي هتجرب«بيل، و شاخصي از اين ق برجستههاي  اما گذشته از نمونه

رود كه در  هايي به كار مي مفهوم مبهمي است و براي ناميدن طيف وسيعي از احوال و تجربه
و اميد   و انفسي چون بيم  آيد؛ از احوال دروني زمينه و سياق ديني براي شخص پيش مي

ا استجابت ، احساس گناه يا مغضوب خدا واقع شدن، احساس آمرزش ي)خوف و رجا(ديني
 ي همشاهدو آفاقي چون شنيدن خطاب الهي يا   بيروني - ادعا  بنابه –هاي  دعا گرفته تا تجربه

 هاي فوق، تقريباً م كه، برخلاف نمونهخواني هايي را مي نمونه از گزارش دودر اينجا . تجلي خدا
  :است  معاصر ما و نيز متعلق به افراد عادي

من حضور او را . تر است شخصي واقعي براي من خدا از هر فكر يا شيء يا
كنم و به ميزاني كه با  قوانين او، كه در جسم و ذهن من  كاملا احساس مي

كنم، حضور او را بيشتر  تري زندگي مي مكتوب است، در هماهنگي صميمانه
كنم؛ و هيبتي  من او را در پرتو آفتاب يا در باران احساس مي. كنم حس مي

در نمازها . ترين توصيف به احوال من است ع نزديكآميخته به آرامشي مطبو
زنم، و اين  صحبت حرف مي هاي خود با او مانند يك همنشين و هم و نيايش

او بارها و بارها به من پاسخ . انگيز است بخش و روح مصاحبت ما مسرت
شود كه گويي با دو گوش  دهد اغلب با كلماتي كه به قدري واضح ادا مي مي
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ثيري عميق برجا أشنوم اما در ذهن من ت آن را مي خود لحن وصداي
اندازهاي جديدي را از او  چشم كتاب مقدسبيشتر اوقات عبارتي از . گذارد مي

  1.)ساله 39گزارشي ناشناس از مردي ( »[...]كند و محبتش بر من آشكار مي
ام به  از خواب بيدار شدم و درحالي كه از پنجره 1954در شب نهم سپتامبر 

درخشاني بود كه به  ي هكردم چيزي را ديدم كه به گمانم ستار نگاه مي بيرون
چون نور سفيد لطيفي كه كمي هم تار بود،  شد، و هم تر مي تدريج نزديك

دانستم . لرز شديدي سراپاي وجودم را فراگرفت اما ترسي نداشتم. نمايان شد
شديد به به دنبال اين حسي از محبت . آنچه احساس كردم هيبتي عظيم بود

من روي كرد و سپس از من به در شد، آنگاه حسي از شفقتي عظيم از سوي 
اي  پس از آن احساس صلح و سلمي عميق و شادي. حضوري كيهاني

  2.ناپذير داشتم وصف
  
  ديني ي هدو معناي عام و خاص تجرب. الف

 رخدادي درونيترين معناي آن،  ديني را به عام ي هتوان تجرب هاي فوق مي با توجه به نمونه
آن رخداد در او يا او در آن ( گذراند سرمي دانست كه شخص از) آفاقي( يا بيروني) انفسي(

/ ؛ رخدادي كه براي شخص واجد اهميت و معناي ديني است و)رخداد به نحوي حضور دارد
بيان فوق تعريف و معنايي . كند يا شخص در توصيف آن تجربه از مفاهيم ديني استفاده مي

چه معتقدان به  رسد به نظر ميديني است كه  ي هفانه يا پديدارشناسانه از تجربطر بي
توانند با آن موافق باشند زيرا هيچ باور ديني يا  ديني و چه منتقدان آن مي ي هتجرب

ديني به اين معنا مختص يك  ي هافزون بر اين، تجرب. اي را مفروض نگرفته است ضدديني
مانند ( تواند شامل اديان غيرخداباور نبوده بلكه مي) ابراهيميسنت اديان  مثلاً( سنت ديني

مدافعان فلسفي  »ديني ي هتجرب«وسعت اصطلاح عموميت و اما همين . نيز بشود) بودايي
ي هبه گفت. قي از اين واژه را مدنظر قرار دهنددين را بر آن داشته تا معناي خاص و مضي 
اي كه بنابه  يعني تجربه. ديني سروكار دارد ي هبآلستون فلسفه با معناي محدودتري از تجر

______________________________________________________ 
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يا ( اي كه شخص در آن حضور خدا تجربه 1،تلقي صاحبِ آن، آگاهي تجربي به خداست
احساس يا در اين حالت، . كند واسطه احساس يا ادراك مي نحو بي را به) موجودي الوهي

از  اين معناي خاص،در چنين  هم. به حضور خداست باور داشتنحضور خدا غير از  ادراك
مانند   دينيانفسي ازاي تجربه خداست نه احوال و افكار، احوال   مابهآنجايي كه متعلَّق و 

البته . شود ديني محسوب نمي ي هتجرب شوق، احساس گناه يا آمرزش، خشيت و  خوف و رجا
عنا كه به اين م ستاصلي، يعني ادراك حضور خدا ي هاحوالي از اين قبيل تابعي از آن تجرب

چنين ادراك حضور به نحو ضمني  هم. بود اين احوال نامربوط بود حضور نمي ي هاگر آن تجرب
 ي هغيبت و دوري از خدا نيز مستلزم نوعي تجرب ي هدر تمام اين احوال هست و حتي تجرب

ديني آفاقي است، و  ي هاما آنچه در اينجا مدنظر است، تجرب. است) قربت( حضور و نزديكي
دين بر سر امكان و اعتبار  ي همباحث و مناقشات جاري در فلسف اساس بيشتر بر همين

اكنون . هاي ديني، يعني ادراك و آگاهي تجربي به خدا بوده است معرفتي اين نوع از تجربه
  :اي يكي دو مثال از چنين تجربه

ام، حضور خداوند را  ناگهان حس كردم كه بر بالاي سر خود اوج گرفته
 - كنم طور كه بدان آگاه بودم نقل مي ماوقع را درست همان - احساس كردم

از خود [...] گرفت كه كه گويي خير و قدرت او سراپاي وجود مرا فرامي چنان
پرسيدم چگونه امكان داشت موسي در صحراي سينا بتواند با خدا ارتباطي 

به گمانم خوب است بيفزايم كه در اين شور و . تر از اين داشته باشد نزديك
اي كه داشتم خدا نه صورتي داشت نه رنگ و بويي و نه طعمي؛ علاوه  جذبه

اما هر چه [...] بر اين احساس حضور او به هيچ مكان معيني اختصاص نداشت
جويم كه اين معاشرت صميمي را بيان كنم بيشتر  بيشتر كلماتي را مي

يك از تشبيهات و تصورات   كنم كه توصيف آن حالت با هيچ احساس مي
ترين بيان براي انتقال آنچه احساس  نهايتاً مناسب. معمول ما ممكن نيست

  مرئي بود؛ او در دسترس هيچناخدا حضور داشت، اگرچه : كردم اين است
گزارشي ( يك حواس من نبود، با وجود اين آگاهي من او را درك كرد

  2).ناشناس

______________________________________________________ 
1. Alston “Religious Experience” in Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
p.250. 
2. James, The Varieties of Religious Experience: A study in Human Nature, p.68. 
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بهتر بگويم، به  يا، - مسيح را در كنار خويش ديدم... يك روز به هنگام نيايش
به نظرم . چيزي نديدم 1]خيال[او آگاه بودم، زيرا با چشم جسم يا روحم

گويي . بود» او« ديدم كه اين خود و من  استنزديك  بسيار به من رسيد كه
تمام ِ وقت گويي عيسي مسيح در كنارم بود، اما بدان ... گفت با من سخن مي

اما . توانستم ديد رتي نمياي خيالي نبود، هيچ صو جهت كه اين مكاشفه
كردم كه تمام مدت در جانب راست من بود و شاهد هر آنچه  آشكارا حس مي

بينم، چرا كه اين  گويم او را با چشم سر يا چشم سر نمي اگر مي... كردم مي
تر از هنگامي  توانم با يقيني افزون اي خيالي نيست، پس چگونه مي مكاشفه

دانم و با قطع بگويم كه او در كنار من است؟ اگر بينم، ب كه او را به چشم مي
بگويند در اين حالت گويي شخص در تاريكي ديگري را كه در كنار او 

بيند، يا مانند شخصي است كه نابيناست، اين درست نخواهد  ايستاده نمي
تواند  ؛ شخص در تاريكي ميآنقدرهابه يقين اينجا شباهتي هست اما نه . بود

د درك كند، يا سخن گفتن يا جنبش آن كس را كه در با حواس ديگر خو
اما در اينجا چنين نيست، و هيچ احساسي از . كنار اوست بشنود يا لمس كند

شود با معرفتي كه  به عكس، او بر روح آشكار مي. تاريكي نيز در ميان نيست
اينجا نيز مقصودم آن نيست كه آفتابي يا . تر است از آفتاب درخشنده

شود بلكه نوري هست كه اگرچه ناديدني است، فهم را  ه ميدرخششي ديد
   2)1582- 1515(قديس ترزاي آويلايي( .سازد مي منور

 
  هاي الهياتي و فلسفي آن  ديني و زمينه ي قول به اصالت تجربه

يا / توان ديدگاهي دانست كه قائل به توجيه و الجمله مي ديني را في ي هقول به اصالت تجرب
 ي هبر اساس اين ديدگاه، تجرب. ديني است ي هاورهاي ديني بر مبناي تجرببازسازي نظري ب

ترين  مهميا  لب و گوهر) مانند باور ديني يا عمل ديني( ديني در مقايسه با ديگر ابعاد دين
 ي هاي مختصر به زمينه و تاريخچ پس از اشاره اين مقالهدر . يا تدين است/ دين و ي هجنب

سپس . م پرداختيديني خواه ي هاي متفاوت قول به اصالت تجرباين رأي به طرح دو معن

______________________________________________________ 
  .كند خيال است كه تمثلات عالم خيال يا مثال را ادراك مي ي همنظور قو. كذا در اصل.  1

2. Alston, Perceiving God: Epistemology of Religious Experience, p.13. 
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ديني را  ي هم اصالت تجربيكوش ضمن گزارشي كوتاه از آراي دو مؤسس مهم اين ديدگاه مي
  . مياش عرضه كن هاي فلسفي صورتبندي - ترين و احتمالاً مهم - ترين  در يكي از رايج
شود به قدمت خود  يني از آن ياد ميد ي هآنچه امروزه تحت عنوان تجرب ي هاگرچه سابق

 ي هجديدي نيست اما قول به اصالت تجرب ي هديني پديد ي هدين است، و به اين معنا تجرب
اش رأي كاملاً جديدي است كه با فريدريش  ديني به شكل مشخص و با تقرير فلسفي

عقلي اثبات هاي هيوم و كانت بر الهيات طبيعي و براهين  نقادي. گردد شلايرماخر آغاز مي
گيرد، و  جاي مي) روشنگري( تر عصر عقل بزرگ ي هخود در زمين ي هوجود خدا كه به نوب

ترين  روشنگري مهم ي هبه اصالت عقل دور) نهضت رمانتيسيسم(واكنش تفكر رمانتيك 
. ديني مدد برساند ي هتواند به فهم تاريخي پيدايش قول به اصالت تجرب عناصري است كه مي

ي كانت بر براهين اثبات وجود خدا، پرسش از پايگاه معرفتي باورهاي ديني به پس از نقدها
هاي كانت  به بيان ديگر، با نقادي. گيري براي فيلسوفان و متألهان تبديل شد ال گريبانؤس

باورهاي ديني و در رأس آنها باور به وجود خدا توجيه معرفتي خويش را از دست داده بود و 
از . داري كاروباري موجه و مقبول باشد لازم بود فكري در اين باب بشوداگر قرار بود كه دين
) كه كانت هم در جاي خود از آن متأثر بود( تجربه در عصر جديد ي هطرف ديگر رواج سك

 ديني مدرن ي هقول به اصالت تجرب. گرايي ديني مساعدتر كرد زمينه را براي ظهور تجربه
فضايي متولد شد و اين تلقي شكل گرفت كه اگر بتوان در چنين ) گرايي ديني مدرن تجربه(

انسان دارد، الهيات از وضع  ي هنشان داد كه دين نيز در نهايت و به يك معنا ريشه در تجرب
هاي فلسفي،  اما گذشته از زمينه. مابعدكانتي نجات خواهد يافت ي هكنند بغرنج و نگران

نيز در پيدايش اين قول مؤثر بوده   ديني ي هانگر هاي اصلاح ارتباط با آن، زمينه نه بي هرچند
كيد بر ايمان شخصي و دين أمضمون اصلي پروتستانتيسم و جنبش اصلاح ديني ت. است

همچنين در قرون . دروني به جاي توسل به حجيت و مرجعيت بيروني كليسا بوده است
اصالت فرد «و  هاي پيتيسم و متديسم كه بر نوعي تدين قلبي هجده و نوزده ميلادي فرقه

هاي مساعد اين انديشه را فراهم آورد كه آنچه در دين مهم  كردند، زمينه تأكيد مي 1»ديني
و  2.شخصي ديني و درك قلبي حضور خداست ي هها بلكه تجرب است نه اصول و آموزه

______________________________________________________ 
1. religious individualism 

متأله و كشيش امريكايي نام برد كه شايد ) م1758- 1703(چنين بايد از جاناتان ادواردز در اين خصوص هم. 2
 (religious affections)يبر اهميت شور و حال دين) 1704-1632( جان لاك ي هثر از اصالت تجربأمت
  .  كرد كيد ميأت
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بود كه متأثر از  1»تدين تجربي«يا » تدين قلبي« ي هچنانكه نشان خواهيم داد همين انديش
. شد ديني تبديل ي هتجربو قول به اصالت » الهيات تجربي«ت كلان فلسفي بعدها به تحولا

گونه خلاصه و تقرير كرد كه از يك سو در پي نقادي  توان اين تمامي اين تحولات را مي
اعتبار كرده بود و  طور خاص براهين عقلي اثبات وجود خدا را بي عقلي كه به/ الهيات طبيعي

نقلي كه خلوص و وثاقت كتاب مقدس را با / نقادي الهيات وحياني از سوي ديگر به سبب
مبنا شده و حجيت خويش را از دست داده  سؤال مواجه كرده بود، الهيات مسيحي ديگر بي

 ي هتجرب«هاي مساعدي كه پيشتر گفته شد،  در چنين فضايي و با توجه به زمينه 2.بود
سس اين الهيات تجربي شلايرماخر بود؛ مؤ. مبناي جديد  و حجت موجه الهيات شد» ديني

شلايرماخر با پذيرش . اند كسي كه او را پدر الهيات جديد و مؤسس الهيات ليبرال نيز دانسته
نوا با  كرد و نيز هم نقادي كانت به الهيات تحميل مي  هايي كه فلسفه ضمني محدوديت

طور كلي وجه  هگيري رمانتيسيسم كه براي احوال و عواطف، تخيل و شهود و ب جهت
انسان شأن مهمي قائل بود، نوعي احساس عميق را منشأ دين و تأمل  وجود ي هشاعران

اين تحولِ مهم آغازي بود براي اينكه باورهاي ديني نه براساس حجيت . الهياتي دانست
هاي ديني استوار  شرعي بلكه براساس حجيت تجربه ي هعقلي و نه براساس حجيت ادل ي هادل

  .شود
پارادكسيكال و  ي هديني رابط ي هجا بايد اضافه كرد كه قول به اصالت تجرب همين اما در

كانت هيچ جايي براي چيزي  ي هبه اين معنا كه در فلسف. كانت دارد ي هناكي با فلسف شبهه
كانت، مفهوم شناخت به شناخت  ي هبا فلسف 3.ديني وجود ندارد ي هتحت عنوان تجرب

خدا نيز متعلَّق معرفت نيست چرا كه متعلَّق تجربه يا شهود  .شود تجربي منحصر مي - علمي
هايي كه كانت براي دين و عقل قائل شد، فيلسوفان پس  با اين همه، محدوديت حسي نيست

اي براي  تازه ي هعقل امكانات و زمين ي هاز او را به اين سوق داد كه در همين محدود
خواست  طرح الهياتي شلايرماخر ميهمين رو از . مقبوليت بخشيدن به باورهاي ديني بيابند

هم از حيث ( نقادي كانت ي هبا آوردن دين ذيل احساس و شهود، ضمن همراهي با فلسف
استقلال و خودبسندگي دين را  )كيد بر تجربه و شهودأپرهيز از الهيات نظري هم از حيث ت

______________________________________________________ 
1. experiential religion 

  .البته خود كانت كوشيد الهيات را بر مبناي اخلاق و عقل عملي بازسازي كند. 2
اعتبار  ارواح كه به انوار مابعدالطبيعه روشن شده ي هرؤياهاي يك بيننداي با عنوان  خود كانت نيز در رساله. 3

  .آميز رساله خود به حد كافي گوياست عنوان طعنه. كند عصر خويش را نقادي مي ممكاشفات عارف ه
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 ي هز شلايرماخر ايدكساني هم كه بعد ا 1.نه فقط از علم بلكه از اخلاق نيز تأمين كند
مند كردند، در حقيقت ذيل دستوركاري قرار داشتند كه  ديني را بسط داده و نظام ي تجربه

اي كه قرار است در هيأت يك  مابعدالطبيعه«: اش را نوشته بود كانت تعيين كرده و مقدمه
به  است توانسته متألهي نميتوان گفت تا قبل از كانت هيچ  بر اين اساس مي. »علم بنا شود
چرا كه پيدايش چنين . ديني باشد ي تجربهقائل به اصالت مند و فلسفي كلمه  معناي نظام

فضاي كانتي و مابعدكانتي قابل فهم  ي هديدگاهي، به توضيحي كه گذشت، تنها در زمين
اين نكته تحليلي نظري است در تأييد تفكيك و تمايزي كه در معناي قول به اصالت . است
توان گفت قول  در مجموع و با توجه به توضيحات فوق مي. مطرح خواهم كرد ديني ي تجربه

كانت است؛  ي هانتقادي با فلسف -  وگويي همدلانه ديني حاصل گفت ي تجربهبه اصالت 
حسي به  ي تجربه ي هعقل، و عقل را فقط در محدود ي هاي كه دين را فقط در محدود فلسفه

  .شناخت رسميت مي
 ي تجربـه «توان گفت؟ آيا سـخن گفـتن از    چه مي »ديني ي تجربه«ح اصطلا ي هاما دربار

بـراي توصـيف    واژهماقبل مدرن درسـت اسـت؟ آيـا بـه كـار بـردن ايـن         ي هدر دور »ديني
اصطلاحات جديد  »عطف به ماسبق كردن«هايي از حيات ديني و عرفاني قدما مصداق  جنبه

رسد از  ن اسلامي است؟ به نظر ميعرفا »كشف و شهود«همان  »ديني ي تجربه«نيست؟ آيا 
تـوان اصـطلاح    كننـد نمـي   آنجايي كه اين دو مفهـوم از دو متافيزيـك متفـاوت تغذيـه مـي     

عرفان سـنتي   »كشف و شهود«را، بدون ذكر قيود توضيحي، براي اشاره به  »ديني ي تجربه«
در دسـترس   ديني متافيزيك قواي ادراكيِ ي تجربهنكته اينجاست كه متافيزيك . به كار برد

است، و روشـن اسـت كـه    ) امپريسيسم( همگان، علم تجربي و تا حدي قول به اصالت تجربه
اش در  شناسـانه  اين قواي ادراكي يا اصالت تجربه و علم تجربي به معنـاي فلسـفي و معرفـت   

 شناسـانه  بـا نظريـات هسـتي   » كشف و شهود«از سوي ديگر مفهوم . ميان قدما مطرح نبوده
و ) چشم سـر  /خيال  ي هقواي مدركِ باطني از جمله قو( شناسانه ، معرفت)لمثا /عالم خيال(

اينهـا  . شـده اسـت   حمايـت مـي  ) »قلـب «براي مثال مفهـوم  ( ديگري ي هشناسان حتي انسان
نتيجـه آنكـه   . توانست كشف و شهود را ممكن كرده و آن را توضيح دهد نظرياتي بود كه مي

روند، قـائم   هاي واحدي به كار مي ي اشاره به پديدهديني و كشف و شهود اگرچه برا ي تجربه

______________________________________________________ 
زمان با شلايرماخر، نزد هگل ذيل فلسفه قرار  هم پيش از شلايرماخر دين نزد كانت ذيل اخلاق و، تقريباً. 1

  .گرفته بود



69/  ي ديني چيست؟ قول به اصالت تجربه
 

. متفاوتند و احكامشان نيز متفاوت خواهد بـود  نظريبر دو متافيزيك متفاوت و لذا به لحاظ 
توانـد احكـام    بر اساس اين تحليل، آوردن احوال ديني يا كشف و شهود ذيل تجربه ديني مي

بايـد  ) دينـي  ي تجربـه ( كار بردن اين اصـطلاح كند و از همين رو در به  ديگري را بر آنها بار 
  1.هاي ضمني آن بود مراقب دلالت

  
  ديني ي تجربهدو معناي عام و خاص قول به اصالت . ب

تـوان   ديني نيز مـي   ي تجربهديني، در قول به اصالت  ي تجربهدر كنار دو معناي عام و خاص 
ما را از خلـط تـدين تجربـي،     توجه به اين تفاوت. دو معناي مرتبط اما متفاوت تشخيص داد

بـا   -هاي عرفـاني سـابقه داشـته اسـت     كه در تمام اديان و سنت -رويكردي عملي ي همنزل به
رويكـردي نظـري    ي همنزل و به به معناي جديدديني  ي تجربهالهيات تجربي و قول به اصالت 

 ـ ي تجربههاي قول به اصالت  پيشتر به زمينه. بازخواهد داشت رق مسـيحي  ديني در برخي ف
ديني همان چيزي است كه در بسـياري از اديـان و    ي تجربهيك معنا از اصالت . اشاره كردم

اول  كيد بر اهميـت درگيـر شـدن و مشـاركت دسـت     أتوان يافت و آن ت هاي عرفاني مي سنت
ها و اصـول ديـن    تأمل به آموزه عمل و بي شخص در زندگي ديني است به جاي چسبيدن بي

دينـي همانـا درونـي كـردن و محقَّـق كـردن مفـاهيم و         ي تجربهز اصالت اين معنا ا. رسمي
بنيانگـذار يـا    ي تجربـه هاي ديني در زندگي است، يعني زيستن ديني يا مشـاركت در   آموزه

دينـي  » ذوق«هاي فراواني از اهميت ايـن   در مكتوبات ديني نمونه. پيامبر يا اولياي يك دين
مزامير، ( »بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكو است«: دسكتاب مقيك نمونه از . توان يافت مي

علـم تحقيقـي در   . اين فكر در تصوف و عرفـان اسـلامي نيـز حضـور فراگيـري دارد      .)34:8
اصطلاح عرفاي مسلمان به معناي معرفتي است كـه سـالك بـا قلـب خـويش آن را يافتـه و        

هاي صادقي كه شخص فقـط در   در مقابل ِعلم استدلالي به معناي باور به گزاره( زيسته است
. داده اسـت  نشان مـي » حال و قال«تقابل  اين مضمون گاه نيز خود را در). ذهن خويش دارد

در عرفان اسلامي تحقـق و فعليـت يـافتن مراتـب معرفتـي در وجـود        »حال«يكي از معاني 
علـم   را و از ايـن حيـث تصـوف   ) بودنچيزي بلكه نوع خاصي  دانستننه فقط ( سالك است

هم به معناي علم بحثـي هـم بـه معنـاي بـازگويي       »قال«در مقابل اين، . دانستند ميل احوا
بـر اسـاس الگـوي    بـراي مثـال،   . نـدارد نداشت و عمل سخنان عالي، جايگاهي در تصوف  بي

______________________________________________________ 
  .جهان اسلام هدانشنام، "احوال/ حال"عباسي،  :نك يدين ي تجربههاي احوال عرفاني با  براي تفاوت.  1
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معارف، احوال و اعمال استوار  ي هدينداري بر سه پاي 1الدين علوم احياءشناسي غزالي در  دين
آنچه از ابوالحسن خرقاني نقل شـده  يا  ،اند احوال ي هارف و اعمال ثمرمع ي هاحوال ثمر. است

دانشـمندان آن گوينـد كـه شـنيده باشـند و      «: ديني است ي تجربه مؤيد اين معنا از اصالت
تعـاليم   ي هكه ابوسعيد ابوالخير دربار يا چنان 2»مردان آن گويند كه كرده و ديده باشند جوان

   3.گوييم بلك از آزموده مي/ گوييم از شنوده مي اين سخن نه: خويش سروده است
 ي تجربـه دينـي،   ي تجربـه كه پيداست، در اين معنا از اهميت و اصالت داشـتن   چنان هم

به عبارت ديگر در اينجا باورهاي دينـي حجيـت و   . ديني مبناي نظري باورهاي ديني نيست
دينـي   ي تجربهي شأن و منزلت طور كل و به ،گيرند ديني نمي ي تجربهمرجعيت خويش را از 

بـر ايـن اسـاس    . است) مدرن( نزد دينداران سنتي و عرفا غير از جايگاه آن در الهيات جديد
  . ديني به معناي عام آن بناميم ي تجربهشايد بهتر باشد اين تلقي را اصالت 

 ديني، و معناي خاص آن، همان است كه از شلايرماخر ي تجربهاما معناي دوم از اصالت 
ديني به معناي آن است كه  ي تجربهدر اين معناي دوم، قول به اصالت . شود آغاز مي

طبق اين . دليل آن - با اندكي مسامحه  - هم  علت باورهاي ديني استهم ديني  ي تجربه
باور  ديني مبنايي است براي اثبات يا موجه كردن باورهاي ديني و خصوصاً ي تجربهنظريه، 

ديني كه منشأ  ي تجربهر ديگر، در فقدان دلايل عقلي يا نقلي مناسب، به تعبي. به وجود خدا
درست  4.باور ديني نيز باشدو مبناي تواند مستقلاً دليل  و علت باور ديني است، مي

______________________________________________________ 
 .312، ص4ج ،احياء علوم الدين غزالي،  1. 

  .327ص، از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني: نوشته بر درياشفيعي كدكني، . 2
  .51ص ،1ج ،سعيد التوحيد في مقامات الشيخ ابي اسرار محمدبن منور،. 3
از عرفاي مسلمان نقل شد، شواهد ديگري ديني  ي تجربهافزون بر شواهدي كه در تأييد معناي عام اصالت . 4

غزالي در جاي ديگري از  مثلاً. دهد اي را با اين معناي خاص نشان مي نيز وجود دارد كه همپوشاني
، )ايمان عوام( تقليدي ي هايمان را به سه مرتب) 128ص ،شرح عجائب القلبكتاب  ،3ج( الدين علوم  احياء

جالب ديگري  ي هدر نمون. تقسيم كرده است) ايمان عارفان( اهده، و مبتني بر مش)ايمان متكلمان( استدلالي
بدان كه نزد محققان صوفيه كه ارباب كشف و شهودند حق «گويد  مي) 342ص( شرح گلشن رازلاهيجي در 

و امر . حقيقت دليل اين جماعت كشف ايشان است عبارت از وجود مطلق است يعني غيرمقيد به هيچ قيد، و به
حاجتي نبودم به هيچ / من كه بينم جمال دوست عيان: سبت به اذايق محتاج دليل نيستذوقي و وجداني ن

اگرچه . »شود فاما بر خود، كشف اقوي ادلهّ است اند كه كشف دليل بر غير نمي و از اين جهت گفته. بيان
ا توجه به تفسير كرد، اما ب) به معناي خاص( ديني ي تجربهتوان اين فقرات را بر حسب قول به اصالت  مي

كشف و مشاهده نزد قدما  ي همقول. دانم چنين تفسيري درست باشد توضيحاتي كه در بالا ذكر شد بعيد مي
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ديني سروكار داشته است، در اينجا نيز  ي تجربهطور كه فلسفه با معناي خاصي از  همان
بوده اين معناي خاص از قول به اصالت  1ساز هلأدين مس ي هتوان گفت آنچه در فلسف مي

: ديني دو مؤسس مهم داشته است ي تجربهاين معنا از قول به اصالت . تجربه ديني است
     2.شلايرماخر و جيمز

 
  فريدريش شلايرماخر

و بيان ) م1799( دين ي هدربارتوان در  ديني را مي ي تجربهروايت شلايرماخر از اصالت 
. يافت) 1830شده اصلاح ي ه؛ نسخ1821- 22( ايمان مسيحيندتر آن را در م تر و نظام پخته

جويانه در  اي كلامي و مدافعه شود، شلايرماخر در زمينه مربوط مي ام ي هلأتا آنجا كه به مس
هاي  اين رأي را مطرح كرد كه دين نه بر استدلال» دين ي هتحقيركنندگان فرهيخت«برابر 
 »احساس ديني«بلكه بر نوعي ) عقل عملي كانت( اخلاقي ي هديا ارا) الهيات طبيعي( عقلي

وي در كتاب . ارجاع و تقليل به هيچ احساس ديگري نيست مبتني است؛ احساسي كه قابل
و . است 4حال/ گويد ذات دين نه نظر است نه عمل، بلكه شهود و احساس مي 3دين ي هدربار

_____________________________________________________ 
گونه كه در بيان لاهيجي آمده است، نزد  براي مثال همان. ديني دارد ي تجربههاي مهمي با كاربرد جديد  تفاوت

محض مانند مطلق يا مقيد بودن  ي هبيعه و فلسفمابعدالط ي هتوانسته است باورهايي در حوز ايشان كشف مي
، و بر مبناي اين مشاهدات نه دين بلكه نوعي فلسفه ساخته »مشاهده«در اين كاربرد از . وجود را اثبات كند

 ي هسهروردي در مقدم. بگذاريد با نقل قولي از مؤسس حكمت اشراق بر اين تنش بيفزاييم. شود مي
حكمت بحثي مشائيان و  ي هم توضيح رويكرد جديد خويش، پس از مقايسدر مقا) 13-12ص( الاشراقةحكم

: دانسته و گفته است »سوانح نوريه«و  »انوار«حكمت ذوقي اشراقيان، علم و قواعد اشراقيان را مبتني بر 
محسوسات به وضع و حال آنها يقين پيدا كرده و سپس بر مبناي اين مشاهدات  ي ههمانگونه كه با مشاهد«

كنيم، به همين ترتيب امور روحاني را مشاهده كرده و  بنا مي - مانند هيأت و جز آن - حيح و استواري راعلوم ص
  . »اي ندارد اش اين نيست از حكمت بهره و هر كس كه شيوه. كنيم بر اساس آنها بنا مي] علومي را[

1. problematic 
امر قدسي اما  . اتُو اشاره كرد ير آلماني رودلفشناس شه توان به دين چنين مي در كنار اين دو نام بزرگ هم. 2
 -و فارغ از دين آن به شلايرماخر -گنجد ديني مي ي تجربهاگرچه ذيل اصالت  (Das Heilige,1917) او

  .الهياتي -اي فلسفي بيشتر اثري پديدارشناسانه است تا دفاعيه
3. Schleiermacher, On Religion: Speeches to its Cultured Despisers,pp.22-23. 

به عنوان معادل  )feeling( احساس ي هديني از كلم ي تجربه ي هدر وصف موضع شلايرماخر دربار معمولاً. 4
در اينجا احساس نه . اما بايد در فهم و كاربرد اين كلمه احتياط كرد. شود استفاده ميGefühl آلماني  ي هواژ

 اي آگاهي به معناي احساس دروني و نحوهبلكه ) sensation( به معناي احساس از طريق حواس
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 از يك سو و كنش) علمي يا فلسفي( انشحال را از د /احساس ي همنزل به اين ترتيب دين به
شلايرماخر در كتاب اول امكان  1.كند از سوي ديگر مستقل و متمايز مي) اخلاقي يا هنري(

شهود ديني را، مستقل از شهودهاي ديگر اعم از حسي يا اخلاقي و در عرض آنها، مطرح 
و قائم  2نظري ماقبل، )مدخليت تصورات و تصديقات پيشين بي( واسطه  اين شهود بي. كند مي

اند به توصيف  وي در كتاب دوم كه آن را حاصل دوران بلوغ فكري او دانسته 3.به خود است
شلايرماخر مضمون و محتواي اين شهود را  4.پردازد آگاهي ديني مي ي هپديدارشناسان

ت از نظر شلايرماخر ذا. داند مي) يا امر نامتناهي( به خدا 5احساس وابستگي و اتكاي تام
و ربط ما به وابستگي مطلق ) آگاهي دل/ وجدان( تدين همين احساس است كه نوعي آگاهي

زيرا  7وي خداآگاهي ِما در خودآگاهي ماست ي هبه گفت 6.خداست به مان و پيوند بنيادين
اين احساس . شود خودآگاهيِ ما به وابستگي مطلقمان ما را به خداآگاهي رهنمون مي

را كه  »آن سويي«رو بايد يكي دانست كه  از آن »يوند داشتن با خداپ«وابستگي مطلق را با 
 »خدا«وجود ما، به گواهي خودآگاهي ما، هم از آن سوست  و هم رو به آن سو دارد، بايد 

به عبارت  8.ناميد؛ چرا كه دلالت اصلي و اصيل اين كلمه براي ما چيزي غير از اين نيست
حال را  /به اين ترتيب شلايرماخر احساس .ديگر علت و مرجع احساس ديني خداست

اين احساس و آگاهي . كند معرفي ميو شكل بروز آن فهم ديني  9ي هطرز و نحو ي همنزل به

_____________________________________________________ 
)awareness (با : در اين دو جمله »احساس«مانند تفاوت كاربرد . است »آگاهي دل«تر  يا به تعبير دقيق

  .كنم در اين اتاق غير از من كس ديگري هست احساس مي/ كنم دستم سطح صاف ميز را احساس مي
1. Ibid, p.47; Clements, Friedrich Schleiermacher: Pioneer of Modern Theology, 
pp.36-37. 
2. pre-reflective 
3. Schleiermacher, On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, p.26. 

برد با اين تفاوت كه  شلايرماخر مفهوم شهود را به معنايي بسيار نزديك به معناي شهود نزد كانت به كار مي 
  شود تر بوده و شهود ديني را هم شامل مي اخر وسيعنزد شلايرم »شهود«
شود شلايرماخر با توصيف دقيق آگاهي ديني به استقبال روش  يادآور مي) p.39( گونه كه كلمنتس همان. 4

  .ناميده شد» پديدارشناسي«رود كه بعدها  تحقيقي مي
5. absolute dependence/schlechthin Abhängigkeit 
6. Schleiermacher, Christian Faith cited in Clementes, Friedrich Schleiermacher: 
pioneer of modern theology, pp.99,104. 
7. Ibid, p.104. 
8. Ibid, p.103. 
9. mode 
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احساس اتكاي مطلق همواره  1.در نوع بشر عموميت و شمول دارد ديني از نظر شلايرماخر
  2.ت به آن وجود دارداي نسب با انسان هست اما در مواقع خطر و بحران آگاهي تشديد شده

شود اين است كه چه نسبتي ميان اين احساس و  پرسش مقدري كه در اينجا مطرح مي
حس دين،  ي هدربارشلايرماخر  ي هدر نظري. هاي ديني وجود دارد شهود، و باورها و آموزه

بيان الحال يا  وصفها و باورهاي ديني است و باورهاي ديني در حقيقت  ديني مقدم بر آموزه
هاي ديني برخي صرفاً بيان شهودهاي ديني و برخي  گزاره 4.اند شهودهاي ديني 3و ترجمان

گويد  مي 6ايمان مسيحيشلايرماخر در  5.اند هاي اصيل حس ديني تأملاتي ثانوي بر يافت
و  7.اند اند كه به لباس عبارت درآمده هايي از احوال ديني هاي ديني شرح و روايت آموزه

. در احوال و عواطف حاصل از خودآگاهي ديني ريشه دارند ،صور آن ي ههم در ،تعاليم ديني
به اين ترتيب شلايرماخر  8.آمدند به نحوي كه اگر اين احوال نبودند آن تعاليم به وجود نمي

______________________________________________________ 
1. Schleiermacher, On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, p.47. 

ارد با آنچه با استفاده از اصطلاحات اتو احوال ديني خوف و شلايرماخر مطابقت ند »احساس وابستگي تام«. 2
اتو نيز همچون شلايرماخر در پي آن بود كه ). Clements,p.38( شود حيرت در برابر نومينوس دانسته مي

او اين مؤلفه را در حس رازآميزي يافت كه در آنِ واحد . مؤلفه ديني خاصي را در تجربه انسان بازشناسي كند
نومينوسي مد نظر اتو جهان  ي همواجه. سرّ آميخته به خوف و جذبه: كننده است آميز هم مجذوب هم مخافت

متعارف است كه  ي تجربههمين جهان  اما براي شلايرماخر دقيقاً. كند متعارف را دچار اختلال مي ي تجربه
ط و نسبت داده حس وابستگي تام در و از طريق همين جهان ِ محفوف در رب. ديني است ي تجربهحامل 

، در )مانند خانواده، دوستان، مليت، طبيعت( مان به چيزهاي ديگر وابستگي) نه در عرضِ( در كنار: شود مي
  .مان به آنچه غير ماست، حسي از وابستگي تام و تمام خودمان و ديگر چيزها داريم گشودگي

3. expression 
اين مفهوم چيزي نيست جز بيان احساس  ، شلايرماخر معتقد است كه»خدا«مفهوم  ي هحتي دربار. 4

 اي كه ممكن است از آن داشته باشيم مستقل است وابستگي مطلق و از هر، به اصطلاح، شناخت قبلي
)Schleiermacher, Christian Faith cited in Clementes, pp.103-104 .(ًي هآموز يا مثلا 

  .خلقت بيان حال فقر و احساس وابستگي مطلق ما به خداست
5. Schleiermacher, On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, p.48. 
6. Schleiermacher, Christian Faith Cited in Clementes, Friedrich 
Schleiermacher: Pioneer of Modern Theology, p.134. 

خدا،  ي هواسطه و حقيقي دربار بيهايي  هاي ديني گزاره گيرد آموزه از اينجا نتيجه مي) p.44( كلمنتس. 7
 ي هكه براي مثال دانشمند علوم طبيعي دربار) factual( چنانكه هست، نيستند؛ از آن دست اطلاعات واقعي

  .كند بخشي از جهان محدود و متناهي عرضه مي
8. Schleiermacher, Christian Faith cited in Clementes, Friedrich Schleiermacher: 
Pioneer of Modern Theology, p.136. 
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حاصل آنكه از نظر شلايرماخر دين يعني . كند كيد ميأبر ويژگي ثانوي و فرعي الهيات ت
گردد كه مضمون آن  اي ميسر مي آگاهي طريق احساس يا دل خداآگاهي و اين خداآگاهي از

به زعم شلايرماخر اين حس . وابستگي مطلق ما موجودات متناهي به خداي نامتناهي است
  .كند نياز مي ديني دروني و احساس مربوط به آن ما را از دلايل عقلي و نقلي ديني بي

م يديني را داشته باش ي تجربه ي هباربدون اينكه در اينجا قصد نقادي آراي شلايرماخر در
شلايرماخر در اين باره به لحاظ فلسفي فاقد دقت و وضوح و انسجامي  ي هبايد گفت نظري

روشن است كه آن معنا از . پردازان بعدي اين مبحث سراغ داريم است كه در آثار نظريه
هاي  ي، تفاوتبه معناي آگاهي تجرب ديني كه در قرن بيستم مطرح شد، خصوصاً ي تجربه
نيز در آثار او  »ديني ي تجربه«اصطلاح ( توجهي با احساس اتكاي مطلق شلايرماخر دارد قابل

اين ابهام و چندسويي،  1.هاي متضادي را با خود دارد او گرايش ي هنظري). به كار نرفته است
ر بوده و انتظا هاي هر متفكر مؤسسي قابل چنانكه در آراي جيمز هم خواهيم ديد، در انديشه

با توجه به اين گزارش . شود مي گشودهويژگي هر افق جديدي است كه در عالم انديشه 
توان  بازگرديم، مي) ديني ي تجربهاصالت (خودمان  ي هلأمختصر، اكنون اگر به صورت مس

ديني  ي تجربهتقدم وجودي ( ديني علت باور ديني است ي تجربه: گفت به اعتقاد شلايرماخر
 ي هواسط بي ي هديني داد ي تجربه ،از امر ديني است كاشفديني  ي تجربه ،)يبر باور دين

هيچ  - بنا به صورتبندي ما  - هاي ديني  تر از همه اينكه الهيات و آموزه ديني است؛ و مهم
، درست  اين حكم، خواه آن را نوعي نقد بدانيم خواه نه. اصالت و مرجعيتي از نزد خود ندارند

 ي تجربهبه سخن گفتن از  2شلايرماخر سخن گفتن از خدا و اوصاف اواست كه در الهيات 
 ي تجربهترين معناي اصالت  شود و شايد عميق انسان از خدا و اوصاف اين تجربه بدل مي

  .ديني همين باشد
  
  
  

______________________________________________________ 
 :cited in Clementes, Friedrich Schleiermacher) مسيحيايمان براي مثال شلايرماخر در . 1

pioneer of modern theology p.104) هم از داده شدن (given)  خدا در احساس ديني سخن
اساسي و در  ي هنافذي از دو جنب چنين براي نقادي فلسفي هم. گويد هم از استنتاجي و استلزامي بودن آن مي

  .Proudfoot, Religious Experience,Chp.1 ←شلايرماخر  ي هعين حال ناسازگار نظري
2. God-talk 
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  ويليام جيمز
 ي تجربهتوان آغاز رسمي قول به اصالت  ويليام جيمز را مي) 1902( هاي ديني تنوع تجربه

نيز به معناي فني آن اول  »ديني ي تجربه«انست خصوصاً از آن جهت كه اصطلاح ديني د
برخلاف شلايرماخر، هدف . بار با اين كتاب وارد مكتوبات و مباحثات فلسفي و ديني شد

 مسلك از دين تفسيري تجربي ي همند بلكه عرض جيمز در اين كتاب نه طرح يك الهيات نظام
سو با اصالت  توان اين كار را هم حتي از جهتي مي. است) يا بررسي دين از منظر تجربي(

اصالت علم اواخر قرن نوزده و  ي هنوا با روحي جيمز شايد هم. وي دانست 1بنيادين ي تجربه
وي از همان  3.سخن گفته است 2»علم دين«اوايل قرن بيستم صراحتاً از تبديل الهيات به 

و نيز ) دين تقليدي( ت دوم يا دين از قول ديگراندس كند كه با زندگي دينيِ اعلام مي4 ابتدا
هاي اصيل  كاري نداشته و قصد دارد تحقيقش را بر دين شخصي و تجربه 5دين نهادينه

جيمز براي . واسطه و دست اول است  ديني كساني متمركز كند كه دين برايشان امري بي
  .رود مي »نوابغ ديني«هاي دست اول   راست سراغ تجربه تحقق اين هدف يك

هاي ديني  هاي مختلف و متنوعي از تجربه به اقتضاي تحقيق خويش گزارش جيمز
تر دين  كوشد نشان دهد كه منبع عميق هايي كه عموماً معاصر او بودند نقل كرده، مي انسان

  6.اند هاي ثانوي آن وردهآهاي فلسفي و الهياتي صرفاً فر ها و صورتبندي و بياناست، احساس 
 است 8ديني شخصي در حالات عرفاني آگاهي ي تجربهسرچشمه و كانون  7زاز نظر جيم

گذارد با وجود اينكه به  عرفاني نمي ي تجربهديني و  ي تجربهجيمز تمايزي ميان  ظاهراً(
 9حقيقت عرفاني بيشتر شبيه معرفتي است كه از طريق احساس). تفاوت اين دو آگاه است

اين گفته بدان معناست  10.كنيم فكر مفهومي كسب ميشود تا آنچه از طريق ت به ما داده مي
در همين زمينه است . مفهومي سروكار داريم -كه در اينجا با امري تجربي و نه امري فكري

______________________________________________________ 
1. radical empiricism 
2. science of religion 
3. James, The Varieties of Religious Experience: A study in Human Nature, 
p.455. 
4. Ibid, p.6. 
5. Ibid, pp.28-29. 
6. Ibid, p.431. 
7. Ibid, p.379. 
8. mystical states of consciousness 
9. sensation 
10. Ibid, p.405. 
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به اين معنا كه اين . داند ميآن  1ناپذيري توصيف را اولين ويژگي حالت عرفانيجيمز كه 
كمك الفاظ و عبارات آن را وصف كرد و  توان به حالت را بايد مستقيماً تجربه كرد والا نمي

 2معرفتي/ ويژگي دوم چيزي است كه جيمز آن را ويژگي فكري. به ديگران انتقال داد
براي  3هاي احساسي، نامد و بدين معناست كه حالات عرفاني به رغم شباهتشان به حالت مي

اند؛  ه حقايقي ژرفهايي ب ها واجد بصيرت اين تجربه. هستند  4هاي معرفتي صاحبانشان حالت
آنها حالات اشراق . توان بدانها دست يافت نمي 5)يا عقل استنتاجي( حقايقي كه با عقل بحثي

  6.و انكشاف و مملو از ارزش و معنا هستند
 8،احساس حضوري عيني 7،يواقعامري يك حس  جيمز گويي در آگاهي ما ي هبه گفت

تر و فراگيرتر  و اين حس عميق 10تنجاسچيزي كه در آوجود دارد ناظر به  9اي ادراك نحوه
مثل اينكه حضور شخصي را در جايي كه هستيم حس كنيم  11.عادي ماست »حواس«از 
جيمز به . مان صورت گرفته باشد يكي از حواس پنجگانه ي هواسطآنكه اين احساس به  بي

قات شخص با متعلَّ ي هانسان قائل است كه در آن رابط ي تجربهساحت ديني متمايزي در 
باور خويش نه به صورت داشتن تصورات و مفاهيم ذهني بلكه به صورت رابطه با واقعيات 

 ي هشناسان درباره پايگاه معرفت 12.آيند مي ادراك در محسوسي است كه مستقيماً به شبه
هاي ديني جيمز معتقد است شواهد و قرائن ما براي باورهاي معقولمان دقيقاً شبيه  تجربه

هاي عرفاني براي  تجربه. ني است كه عارف براي باورهاي خويش داردشواهد و قرائ
. شوند محسوب مي 13واسطه هاي ما  ادراكات بي صاحبانشان درست مثل هر يك از احساس

______________________________________________________ 
1. ineffability 
2. noetic quality 
3. states of feeling 
4. states of knowledge 
5. discursive intellect 

6) .Ibid, p.380 .(برد كه  داند اما از دو ويژگي ديگر نيز نام مي تي حالت عرفاني ميجيمز اين دو ويژگي را ذا
و ديگري انفعالي  (transiency) يكي ناپايداري و زودگذر بودن. هاي عرفاني معمولا با آنها همراهند حالت
  .(Ibid, p.381) است (passivity) بودن

7. sense of reality 
8. feeling of objective presence 
9. perception 
10. something there 
11. Ibid, p.58. 
12. Ibid, p.64. 
13. direct perception 
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گانه به حال تعليق  هاي عرفاني حواس پنج گيرد كه اگرچه در تجربه وي نهايتاً نتيجه مي
به اين معنا كه چهره به چهره . اند ها از حيث معرفتي كاملا حسي آيند، اين تجربه درمي

ديني را از جهات متعدد  ي تجربهبه اين ترتيب جيمز  2.قات خويش هستندمتعلَّ 1نمودهاي
ن كند؛ مضموني كه رفته رفته و در اواخر قرن بيستم به جريا حسي تشبيه مي ي تجربهبه 

  .ديني تبديل شد ي تجربهاصلي در قول به اصالت 
 ي هاز اركان اصلي نظري 3كيد بر تمايز احساس از تفكر، و تقدم آن و تابع بودن اينأت

افكار  ي هدين، در زمين ي هپديد ي هاز نظر وي در مطالع. ديني است ي تجربه ي هجيمز دربار
مواره در ميان عرفا مشترك بوده است با تنوع بزرگي مواجه هستيم اما احساسات و كردار ه

اند و براي  آورد، ثانوي هاي متنوعي كه دين پديد مي گيرد كه نظريه جا نتيجه مي و از همين
هاي الهياتي را بايد  بيان 4.رسيدن به ذات دين بايد به احساسات و كردار رجوع كرد

هاي ديني وجود  در جهاني كه احساس 5.هايي از يك زبان به زبان ديگر دانست ترجمه
اي كه جيمز از  به اين ترتيب اولين نتيجه 6.دالهياتي پديد بياي نداشته باشد بعيد است اساساً

هاي ضروري حيات  گيرد همين است كه افكار، مفاهيم و نمادها مؤلفه گفتارهاي خويش مي
  8.هاي عرفاني مضمون فكري خاصي ندارند و اصولاً تجربه 7ديني نيستند

 9.گذارد اين، جيمز پرسش از حجيت و اعتبار حالات عرفاني را نيز مغفول نمياما به رغم 
هاي  اند كه تجربه كننده قدر قانع اند همان احوال ديني براي كساني كه چنين احوالي داشته

هاي ديني براي صاحبانشان، در مقام توصيف، كاملاً معتبرند و،  طبق رأي او تجربه 10.حسي
اما براي ديگران لزوماً چنين حجيت و . دارند چنين باشندهم ، حق در مقام تصويب و توجيه

______________________________________________________ 
1. presentations 
2. Ibid, pp.423-424. 
3. Ibid, pp.501,504. 
4. Ibid, p.504. 
5. Ibid, p.431. 
6. Ibid, p.431. 
7. Ibid, p.504. 
8. Ibid, p.425. 
9. Ibid, p.422. 
10. Ibid, p.72. 
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ديني  ي تجربهتوان او را قائل به تقرير حداقلي از برهان  بر اين اساس مي 1.اعتباري ندارند
  2.دانست

گيري واحدي را  تر از آن است كه بتوان جهت اثر جيمز پرمطلب و در عين حال پراكنده
از احوال و ) ادراكي( و گاه به نحو ابژكتيو) احساسي( رت سوبژكتيواو گاه به صو. در آن يافت

ديني است هم  ي تجربهشناسي  گويد، كتاب او هم روان هاي ديني سخن مي تجربه
اما در مجموع و با توجه به . شناسي آن، هم به رئاليسم قائل است هم به پراگماتيسم معرفت

قول  ي ههايي را كه دربار توان تمام گزاره يگزارش موجزي كه در بالا آمد، روشن است كه م
جيمز بر  3.جيمز نيز تكرار كرد ي هديني نزد شلايرماخر گفتيم دربار ي تجربهبه اصالت 

اساس تفسير تجربي خويش، تكوين تاريخي و تحول و تكامل اديان بزرگ و نهادينه و حتي 
گذاران و رهبران آنها  نيانديني ب ي تجربهمذاهب و فرق درون يك دين را نيز با توسل به 

البته اين بحث را ( ديني قائل است ي تجربهوي هم به معناي عام اصالت  4.كند تبيين مي
جيمز را بايد مبدع برهاني دانست كه . هم به معناي خاص آن 5)آورد ذيل پراگماتيسم مي

تر و  ي فنيها نظريه از كه خواهيم ديد بسياري مشهور شد و چنان 6بعدها به برهان ادراكي

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.422. 

 ي تجربهميان روايت حداقلي و حداكثري از برهان  معطوف به باور ي هارادخود جيمز نيز در اثر ديگرش . 2
ديني فقط براي خود شخص و در دومي نه فقط براي خود شخص بلكه  ي تجربهنهد كه در اولي  ديني تمايز مي

  .براي ديگران نيز موجه است
بدون آوردن نام  (Ibid,p.27) وي در اوايل گفتار دوم. ر نبوده استخب گويا جيمز از نظرات شلايرماخر بي. 3

او در . دانند كند كه دين را احساس وابستگي يا احساس نامتناهي مي ي كساني اشاره ميأشلايرماخر به ر
گويد  جا در مخالفت با رأي كساني كه به دنبال يافتن يك احساس ديني مشخص و متمايز هستند، مي همان

هاي مستقلي نبوده و تمايزشان از ترس و شادي و ديگر  چون خوف و عشق و بهجت احساس اي هم نياحوال دي
توان تمام  اند و از آنجايي كه نمي هاي عادي ما اين است كه اين احوال ديني معطوف به امور ديني احساس
توان چنين كاري  نيز نمياحوال ديني  ي ههاي انسان را ذيل يك احساس واحد و متمايز گرد آورد دربار احساس

  .كرد
4. Ibid, pp.334-337. 

5) .Ibid, pp.445-448 .(ييد نقل أبا ت المنقذ من الضلال جيمز در جايي ديگر جيمز سخن غزالي را در
تواند جاي مست شدن را بگيرد علم دين نيز لزوما معادل  گونه كه دانستن علل مستي نمي كند كه همان مي

نتواند ديندار  علل و اركان دين بداند اما شخصاً ي هاست شخص مطالب زيادي دربار ممكن. زيستن ديني نيست
  ).(Ibid, pp.488-489 باشد

6. the argument from perception 
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هاي  مند انديشه ديني در اواخر قرن بيستم شرح و بسط نظام ي تجربهتر در باب  منسجم
  . اوست
  

  ديني در قرن بيستم ي تجربهقول به اصالت 
گيـري فكـر    توان قرون هجده و نوزده را نخستين مراحل شكل مي فته شد،با توجه به آنچه گ

دوم ايـن قـرن دوره اوج و    ي هنيم ـ ويـژه  بـه و اما قرن بيسـتم  . ديني دانست ي تجربهاصالت 
زمان بـا   دوم قرن بيستم هم ي هدر نيم. گي و انسجام آن بوده است شكوفايي اين فكر و پخته

ديـن   ي هديني رفته رفته جايگاه مهمي در فلسف ي تجربه ي هدين تحليلي، ايد ي هرونق فلسف
  .بسياري را برانگيخت هتوجه و علاق   شده تازه كشف يپيدا كرد و همچون سرزمين

در . دين وجود دارد ي هفلسف ي هدو تلقي از وظيفدين معاصر   ي هفلسفدر طوركلي  به
ابطال باورهاي ديني با توجه به يا  نقادييا  توجيهدين  ي هفلسف ي هتلقي اول، وظيف

ه علي/ استدلال له ي هعرض ، از طريقاي همچون صدق، معقوليت، انسجام هاي معرفتي مطلوب
و روشن كردن قواعد و  توصيفدين  ي هفلسف  ي هوظيف در تلقي دوم،. باورهاي ديني است

دوم  تلقياگرچه شايد بشود براي . استدستورزبان حاكم بر زندگي ديني و بازي زباني دين 
ويژه با نام لودويگ  فوق پيداست به  ي هتاريخي در نظر گرفت، اين رويكرد چنانكه از اشار

فلسفه را فقط توصيف و   ي هپيوند خورده است كه اساساً وظيف) 1951- 1889( ويتگنشتاين
هاي  به اولين دفاعيه) ايجابي آن ي هدر شاخ( اول تلقياما تبار . دانست نه تبيين يا توجيه مي

اگوستين و ديگر آباي كليسا، و : فيلون، در مسيحيت: در يهوديت( گردد عقلي از دين بازمي
باورهاي  صدق كه هدفشان اثبات) فلسفي -  هاي كلامي اولين جنبشمعتزله و : در اسلام
هاي كانت از  توان آن را به نقادي در تحولي كه مي. )قرائت حداكثري از عقلانيت( ديني بود

 شناسي معاصر نسبت داد، هدف اثبات براهين اثبات وجود خدا و ديگر مشكلات معرفت
ـ كه هدف   شد ثبات صدقان هدف جايگزي باورهاي ديني موجه بودنيا  معقوليت
توان  اول را مي تلقي). قرائت حداقلي از عقلانيت( شود ادعاتري محسوب مي تر و كم متواضعانه

بندي درون  ناميد و اگر تقسيم 2فيدين توصي ي هدوم را فلسف تلقيو  1دين هنجاري  ي هفلسف
دين مواجه  ي هل فلسفي دربارطور كلي با سه نحوه تأم اول را نيز به حساب بياوريم، به تلقي

______________________________________________________ 
1. normative 
2. descriptive 
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با ( توان آنها را به ترتيب گفتمان اثبات، گفتمان توجيه و گفتمان توصيف خواهيم بود كه مي
  .ناميد) عقلاَئيت: اندكي مسامحه

دينـي متناسـب بـا عقلانيـت و گفتمـان غالـب و در        ي تجربـه دين تحليلي،  ي هدر فلسف
اي سنتي اثبـات وجـود    نوان بديلي براي استدلالكلامي، گاه به ع -شناسانه اي معرفت زمينه

براي تكوين مفاهيم مربوط به خدا يا الوهيت،  اعتماد قابل خدا، گاه به عنوان منبعي مستقل و 
براي وجود خدا يـا   اي دليل يا بينهاديان، گاه به عنوان ) ذات( مشترك ي هگاه به عنوان هست

وان ادراك و آگاهي تجربي به خـدا مـورد توجـه    الوهيت، و در اواخر قرن بيستم بيشتر به عن
 ـ ديني بـه  ي تجربه ي هها، ايد ن تمام اين طرحبا اين همه، فكر نهفته در ب. قرار گرفت  ي همنزل

ديـن   ي هدينـي، در فلسـف   ي تجربـه بر اين اساس . مبناي معقوليت باورهاي ديني بوده است
    1.اثبات مطرح بوده است هنجاري، بيشتر در گفتمان توجيه و گاه نيز در گفتمان

 ي تجربـه اصـالت   ي هتـوان بسـط ايـد    دينـي را مـي   ي تجربهاز سوي ديگر قول به اصالت 
قائلان بـه  . فكر ديني دانست ي هدر حوز) به نمايندگي لاك و هيوم( قرن هفدهم) امپريسم(

رخـي  بنابـه ب . دانسـتند  منبـع معرفـت را تجربـه مـي     -اگر نه يگانه -ترين اصالت تجربه، مهم
) علم پوزيتويسـتي  ي هفلسف( اند علم، نظريات علمي يا مأخوذ از تجربه ي هها در فلسف ديدگاه

 گـردد  يا تجربه جايي است كه نظريات علمي به محك خورده و صحت و سقمشان معلوم مي
ديني قصـد   ي تجربهدين نيز قائلان به اصالت  ي هدر فلسف). علم مابعدپوزيتويستي ي هفلسف(

در . قـرار دهنـد   »منبع معرفـت  ي همنزل تجربه به«ديني را در همين سبد  ي تجربه اند داشته
يافته و جايگاه ) از واقع كاشف( هاي ديني شأن و منزلت معرفتي و اخباري اين صورت تجربه

 ي تجربـه خواهند داشت زيرا بر اساس ايـن صـورتبندي   ) الهيات( مهمي در نظام فكري دين
بـر ايـن اسـاس،    . كنـد  اصابت مـي ) ابژكتيو( يني به واقعيت عينيديني جايي است كه باور د
هاي ديني اطلاعات  هاي ديني به اين معناست كه آيا تجربه تجربه 2پرسش از صحت و اعتبار
  . كند يا نه عرضه مي) واقعيت الهي( واقعيت ي هو معلومات جديدي دربار

دينـي را بـه    ي تجربهابژكتيو از فوق، دو تبيين سوبژكتيو و  ي هلأچنين در پيوند با مس هم
تبيين ابژكتيو به ايـن معناسـت كـه موجـود يـا موجـوداتي       . رقيب داريم ي هعنوان دو نظري

______________________________________________________ 
راي ب. اي از گفتمان توصيفي در اين بحث دانست توان نمونه ديني را مي ي تجربهرويكرد پديدارشناسانه به . 1

   :نكرويكرد يك نمونه شاخص از اين 
Westphal, “Religious Experience as Self-transcendence and Self-deception”  
2. validity 
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آنهـا را بـه نحـو    /اودينـي   ي تجربـه وجـود دارد كـه در    -و آگاهي ما -متمايز و متعالي از ما 
اي سـفيد   ينـه گونه كـه اكنـون ايـن خطـوط سـياه را در زم      كنيم؛ همان واسطه ادراك مي بي
ديني صرفا متشـكل از برخـي    ي تجربهتبيين سوبژكتيو نيز به معناي آن است كه . بينيم مي

  . ازاي بيروني ندارد افكار و احوال تماماً دروني است كه هيچ مرجع و مابه
ها  ديني با صورتبندي ي تجربهدين قرن بيستم،  ي هتوان گفت كه در فلسف در مجموع مي

يا توجيه مفاهيم و باورهاي ديني مطرح / منبع مهم تكوين و ي هبه منزل و تقريرهاي مختلف
  . شد

معروف شده است، استنتاج وجـود و صـفات    1ديني ي تجربهآنچه به برهان در اين ميان، 
و واجـد صـفات   ( هاي ديني است؛ به بيان بسيار ساده، خـدا وجـود دارد   تجربه طريقخدا از 

خـدا   ي تجربـه . انـد  نحو تجربي ادراك كـرده  را به -صفات و آن -زيرا كساني او ) خاصي است
دوم قـرن اخيـر ايـن     ي هدر نيم 2.اي براي وجود خدا باشد دليل و بينه، در نظر اولتواند،  مي

شناسانه مطرح شد به اين معنا كه برخي از فيلسوفان ديـن   برهان بيشتر با تقريرهاي معرفت
در  ويـژه  بـه هاي دينـي دفـاع كننـد و     ني بر تجربهكوشيدند از معقوليت باورهاي ديني ِ مبت

اقلي حـد اكثري يـا  حد( هاي مختلفي از اين برهان، هم از حيث گستره هاي اخير صورت دهه
 ي هانديش ـ. ها، عرضه شده اسـت  مدعيات و هم از حيث سادگي يا پيچيدگي استدلال) بودن

اي براي باور بـه وجـود    يرگزارهغ اي بينهديني  ي تجربهاصلي اين برهان عبارت است از اينكه 
مركزي اين انديشه يا الگوي حاكم بـر آن الگـوي ادراك    ي ههست. خدا يا برخي صفات اوست

دينـي بـر يـك تمثيـل      ي تجربـه هاي مبتني بر  شايد بتوان گفت تمام استدلال. حسي است
بخش و  تالجمله معرف في  هاي حسي گونه كه تجربه همان: هاي حسي استوارند؛ تمثيل تجربه

  .اند هاي ديني نيز چنين اعتمادند، تجربه قابل
له را بايـد از هـم   أشناسـانه دو مس ـ  ديني و به لحـاظ معرفـت   ي تجربهدر خصوص برهان 

ديني خودش را معتبر يـا   ي تجربهموجه است شخص / له كه آيا معقولأاين مس. متمايز كرد
ديني يك  ي تجربهاز  »از دور«ز، كه غير از اين است كه براي ما ني ،بداند گواهيواجد ارزش 

طـور كـه پيشـتر     براي مثال، همان 3.شخص خبر داريم، معتبر دانستن آن تجربه موجه باشد
______________________________________________________ 

1. argument from religious experience 
  :نكنمونه براي . 2

Baillie, Our Knowledge of God; Hick, An Interpretation of Religion: Human 
Responses to Trannscendent; Swinburn, The Existence of God 
3. Gellman, “Mysticism and Religious Experience”, p.153. 
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اسـت در حـالي كـه     ديني را فقط بـراي صـاحب آن معتبـر دانسـته      ي تجربهگفتيم، جيمز 
هـا را   ربـه ديني حتي براي ديگرانـي كـه فقـط  گـزارش آن تج     ي تجربهاز اعتبار  1سوئينبرن

  2.كند اند، دفاع مي شنيده يا خوانده
دينـي ذيـل دو طـرح فكـري، بـا دو رويكـرد        ي تجربـه چنين ممكن است رجـوع بـه    هم

تـوان   در ايـن بحـث سـوئينبرن را مـي    : صـورت بگيـرد   )ادراكي( غيراستنتاجياستنتاجي و 
نظر، تفاوت ظريف از اين م. رويكرد دوم دانست ي هرويكرد اول و آلستون را نمايند ي هنمايند

دليـل و  دينـي را   ي تجربـه آن است كه ايشـان   -و از جمله با سوئينبرن -آلستون با ديگران 
داننـد كـه مصـداق     مـي ) اي بـه نفـع بـاور دينـي     بينهطور كلي  و به( اي براي وجود خدا بينه
تدلال در اين اس ـ. ديني براي وجود خداست ي تجربهو صورتي از استدلال از راه  3گرايي دليل
در اين حالـت   .گيرد براي اثبات وجود خدا قرار مي دليلي/  اي و واسطه ديني مقدمه ي تجربه

امـا آلسـتون    ).مانند ديدن دود و پي بردن به آتـش ( ديني غيرمستقيم است ي تجربهدلالت 
ادراك مسـتقيم و   ي همواجه ـديني را مـدنظر دارد كـه همانـا     ي تجربهمعناي محدودتري از 

 ي تجربه ي هگو اينكه آلستون ديگر صور غيرمستقيم و باواسط( خداست ي هواسط يتجربي و ب
. خدا قائـل اسـت   ي هواسط بي ي تجربهو سوئينبرن نيز به  داند ديني را مردود يا نامعتبر نمي

تـري اسـت و آن    آلستون در پي راه كوتاه). ها و نقاط تأكيد است استدلال ي هتفاوت در دامن
اي ادراكي و باور حاصل از آن را نيز نه باوري اسـتنتاجي بلكـه    ني را تجربهدي ي تجربهاينكه 

دينـي نـه    ي تجربـه آلستون  ي هتوان گفت طبق نظري در يك جمله مي 4.باوري ادراكي بداند
    1.ستافقط دليل بلكه علت باور ديني نيز 

______________________________________________________ 
1. Swinburn, The Existence of God, p. 271-274. 

نيز اشاره ) inference to the best explanation( جا به استنتاج بهترين تبيين شايد بتوان در همين. 2
صورت ديگر اين . الوهيت است/هاي ديني، قول به وجود خدا كرد كه بر اساس آن بهترين تبيين وقوع تجربه

به معناي عام آن، ( هاي ديني هاي متعدد نقل شده از تجربه استدلال آن است كه بگوييم بهترين تبيين گزارش
الوهيت / مختلف قول به وجود خدا هاي در طول تاريخ و عرض جغرافيا در فرهنگ) هاي ادراكي نه فقط تجربه

  ) Chp.13,1991 :نك. براي مثال سوئينبرن كوشيده است چنين استدلالي اقامه كند( است
3. evidentialism 

 ي هدر نظري »باورهاي واقعا پايه«خودش را معادل  ي هدر نظري »باورهاي ادراكي«به همين دليل آلستون . 4
 مثلاً. اگرچه اولي اخص از اين دومي است) Alston, Perceiving God,p.3,f.3(پلنتينگا دانسته است

كنيم يا از ديدن  مي استنتاج ديدن دود بينه و دليلي بر وجود آتش است و در اينجا وجود آتش را از ديدن دود
اما در ديدن خود دود يا ديدن خود آتش، ديگر دليل يا استنتاجي در . كنيم مي استدلال دود به وجود آتش
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دينـي   ي تجربـه  شود كه زيرا مي. با وجود اين هر دو رويكرد با برهان ادراكي سازگار است
برهان ادراكي را، به عنـوان صـورتي از   . يك برهان قرار داد ي هخود مقدم ي هادراكي را به نوب

ديني  ي تجربهترين تقرير و دفاع فلسفي از قول به اصالت  توان مهم ديني، مي ي تجربهبرهان 
 ـ ديني بـه  ي تجربهبر اساس اين برهان، طرح . هاي اخير دانست در دهه بنـاي بـاور   م ي همنزل

اين استدلال از دو جزء يـا مقدمـه   . صورت يك استدلال قياسي قابل بازسازي است ديني به 
اي  دينـي تجربـه   ي تجربهاول ناظر به اين گزاره است كه  ي همقدم. اصلي تشكيل شده است

دوم  يا كبراي قضيه، اين گزاره است  ي همقدم. است) آگاهي مستقيم غيراستنتاجي( ادراكي
تـأمين معقوليـت و اعتبـار بـراي     ي  هنحـو . رهاي مبتني بـر ادراك معقـول و معتبرنـد   كه باو
مـوردنظر   2يكي رجوع بـه اصـل زودبـاوري   : دو صورت مهم داشته استنيز هاي ديني  تجربه

  .آلستونموردنظر  3باورساز روالهايسوئينبرن و ديگري استناد به 
به نظر كسي برسـد   -رايند معرفتيطي يك ف -اصل زودباوري، اگر از 4سوئينبرندر تقرير 

كه چيزي وجود دارد آنگاه احتمالاً آن چيز وجود دارد مگر اينكه ملاحظات يا قرائني منفـي  
ي  هبه نظر رسيدن چيزها مبناي خوبي براي باور بـه نحـو   ي هنحو كه چنان هم. در ميان باشد
دانـد، در غيـاب    مـي  بر اساس اين اصل كه سوئينبرن آن را اقتضاي عقلانيـت . بودن آنهاست

تر معقول  به تعبير ساده. هاي ديني براي صاحبانشان معتبر هستند تجربه ي هقرائن منفي هم
هايمان اعتماد كنيم مگر اينكه دلايل و قرائني برخلاف آنها وجـود داشـته    است كه به تجربه

هـاي   بـه تجر ي هقدر صادق است كـه دربـار   هاي ديني همان باشد؛ و اين اصل در مورد تجربه
شناسـانه دانسـت، ملهـم از     توان آن را صورتي از اصل برائت معرفت اين اصل كه مي 5.حسي

_____________________________________________________ 
معجزه ممكن است دليلي به نفع باور ديني و شرور دليلي عليه باور ديني  ديني مثلاً ي هدر زمين. ن نيستميا

  .  باشد
برد كه در زبان انگليسي معناي  را به كار مي) مبنا( ground ي هشايد به همين جهت باشد كه آلستون واژ. 1

  .كند دليل و علت را با هم افاده مي
2. principle of credulity 
3. doxastic practices 
4. Swinburn, pp.254-271. 

 از تركيب اين اصل با آنچه خود اصل گواهي (The Existence of God, p.271-273) رنسوئينب. 5
(principle of testimony) هاي ديني ديگران نيز براي ما كه  شود تجربه گيرد كه مي نامد، نتيجه مي مي

هايشان را بايد  گويد گزارش ديگران از تجربه مي »گواهي شاهدان«اصل . معتبر باشد ايم ها را نداشته آن تجربه
  :نك دينيهاي  براي نقدي بر اطلاق اصل گواهي بر تجربه. پذيرفت مگر اينكه قرائني منفي در ميان باشد

 Pojman, Philosophy of religion: an anthology, pp.159-160.  



 1390ي نوزدهم، بهار و تابستان  ، سال هفتم، شمارههاي فلسفي پژوهش/ 84
 

است كه معتقد بود باورها مبرّا از خطا هستند مگر اينكـه  .) م1796-1710( س ريدامآراي ت
بر ) از جمله هيك و آلستون( ديني ي تجربهاي  بينهغالب مدافعان ارزش . خلافش ثابت شود

اعمـال   ويژه بهصورتبندي سوئينبرن از اين اصل و . نظر هستند اصل با سوئينبرن همسر اين 
توان به نقـد مهـم    هاي ديني همواره  با انتقاداتي مواجه بوده كه از ميان آنها مي آن بر تجربه

  .          اشاره كرد 1مايكل مارتين
 ي هاز ايد تر  پيشرفتهو ي توان آن را صورتي اجتماع باورساز كه مي هاي روالاما بحث از 

بر . ديني اختصاص دارد ي تجربهبه صورتبندي آلستون از قول به اصالت  2،باوري دانست زود
اي وجود دارد  شده باورساز تثبيت روالدرون هر يك از اديان بزرگ آلستون  ي هاساس نظري
ه در نظر اول آگاهي مستقيم به خدا ك :ادراك عرفاني( هاي ادراكي هايش تجربه كه ورودي

هايش  و خروجي) موجه اما در معرض رد و ابطالِ مبتني بر هنجارهاي خود آن دين است
باورساز  روالآلستون نام اين . ، صفات و افعال خداست)وجود داشتن( باورهايي راجع به ذات

د اعتما نشان دهد كه قابل كوشد مي ادراك خدااو در كتاب . گذارد باورساز عرفاني مي روالرا 
معقول موجه است، به اين معنا كه و لحاظ معرفتي معقول  باورساز عرفاني به روالدانستن 

يعني باورهاي ناظر به واقعيتي عيني و مستقل (را  باورساز روالهاي اين  خروجياست اغلب 
كم  ترين، دست اگر نگوييم مهم ،آلستون ي هنظري 3.بدانيم  صادق) راهاي عرفاني  از خود تجربه

  . ديني بوده است ي تجربهترين نظريات معاصر در دفاع از اصالت  از مهميكي 
  

   نتيجه
مدرن تلقي  ي هديني را بايد واكنشي ديندارانه به نقد دين در دور ي تجربهول به اصالت ق

هاي مدرنيته و، در صدر آنها،  اين رويكرد كوشيده است كمابيش به معيارها و ارزش. كرد
طرفداران اين رويكرد از يك طرف مرزهاي مفهوم تجربه را . دار بماندمفهوم جديد تجربه وفا

______________________________________________________ 
1. Martin, “Critique of Religious Experience”. 

هاي سوئينبرن، به  وي ضمن تأييد استدلال. داند پيمان و متحد خويش مي آلستون سوئينبرن را هم. 2
با اصل زودباوري اشاره كرده رويكرد خود را در وضع دفاعي بهتري  »روال باورساز«هاي رويكرد مبتني بر  تفاوت

  )..Alston, Perceiving God, p.195←براي اطلاع بيشتر( بيند مي
 Gale,“Why Alston’s Mystical Doxastic(آلستون  ي هگيل از  نظري ي هدر اينجا از خلاص. 3

Practice Is Subjective?” , p.869 (ترين  ام كه به نظرم موجزترين و در عين حال روشن استفاده كرده
  .خلاصه از اين نظريه است
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در اين . اند هاي متفاوتي از مفهوم و منزلت تجربه داشته بسط دادند و از طرف ديگر تلقي
ديني و هم در  ي تجربهنوشته كوشيديم ضمن طرح برخي تمايزهاي مفهومي، هم در معناي 

ديني نزد متفكراني كه  ي تجربهشان دهيم كه اگرچه ديني، ن ي تجربهمعناي قول به اصالت 
آرائشان در اينجا مطرح شد، مفهومي كليدي و محوري بوده است اما در اين نظريات با 

ثر از رمانتيسم شلايرماخر كه عناصري أاز رويكرد مت. هاي متفاوتي روبرو هستيم گيري جهت
شناختي جيمز كه از فضاي  تي و رواناز پديدارشناسي را با خود دارد، تا رويكرد پراگماتيس

كساني مانند سوئينبرن  ي هشناسان هاي اخير رويكرد معرفت علم تجربي متأثر است، و در دهه
اند و آن را منجر به نوعي  حسي نزديك كرده ي تجربهو آلستون كه تجربه ديني را به مفهوم 

هتر اين جريان مهم فكري، توجه به اين تنوع ضمن كمك به فهم ب. اند معرفت تجربي دانسته
  .تر خواهد ساخت ارزيابي اين رويكرد و قضاوت در باب آن را پيچيده
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